انترناسیونال ۶۱۸

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

شان نزول رجزخوانی های ضد آمریکائی خامنه ای! 

خط و نشان کشیدنهای اخیر خامنه ای علیه آمریکا کاملا قابل انتظار بود. این جزء مکمل "نرمش قهرمانانه ای" است که با توافق وین به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. کوبیدن بر طبل ضد آمریکائی گری حالا که بر سر برچیدن تحریمها توافق شده است در واقع مکمل تعامل اقتصادی با شیطان بزرگ است. قرارست تشدید رجزخوانیهای ضد آمریکائی سنگ موازنه تعامل اقتصادی با غرب باشد. این موازنه را برای رفع هراس و نگرانیهایشان از اینکه گشایش اقتصادی هویت ضد آمریکائی نظامشان را مختل کند و سیستم سرکوب و اختناقی که تماما بر ایدئولوژی  اسلام ضد آمریکائی سوار کرده اند بوسیله توده مردم در هم شکسته شود، لازم دارند. 

این نگرانی البته در جدل بین جناحها و سخنرانی های متناقض خامنه ای و روحانی مقالات کیهان شریعتمداری و غیره صریحا  به زبان آورده نمیشود. اما اساس این دعوا و کشمکش در تحلیل نهائی رابطه با غرب نیست بلکه رابطه جمهوری اسلامی با جامعه است. هراس و نگرانی آنها نهایتا نه "استکبار جهانی" بلکه جامعه در حال انفجار ایران است.  

ریشه بحران جمهوری اسلامی جامعه ای است که برای بزیر کشیدن این حکومت به کمین نشسته است. توافق هسته ای این بحران را حل نمیکند، بر عکس آنرا شدید تر و گسترده تر خواهد کرد.   
  بیحقوقی اسلامی کودکان!  

سایت ایلنا گزارشی در مورد گسترش کودک آزاری در ایران منتشر کرده است. مرگ کودکی ۲.۵ ساله  در سیرجان در اثر شکنجه مداوم والدینش، شناسایی یک دختر بچه هشت ساله در پارک شوشتر با  آثار سوختگی شدید بر بدنش، که بخاطر شکنجه و ضرب وشتم  بوسیله پدرش از خانه متواری شده بود؛ کودک پنج سال و نیمه ای که به ‌دلیل شکستگی‌های متعدد در نواحی مختلف دست‌هایش و سوختگی پاها و دست‌ها، که در اثر شکنجه های پدرش ایجاد شده، در یکی از بیمارستانها تهران تحت درمان قرار می‌گیرد؛ تجاوز به یک دختربچه یازده ساله بوسیله شش مرد، از موارد ذکر شده در این گزارش است. این فجایع تنها چند نمونه از جنایاتی است که هر روزه علیه کودکان اعمال میشود. 
بنا بر این گزارش آمار تنها کودک آزاری‌های اطلاع داده شده به خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی جمهوری اسلامی در سال ۹۳، ۸ هزار و ۶۶۴ مورد بوده است. این آمار البته منعکس کننده بخش کوچکی از هزاران موردی است که هر روزه اتفاق میافتد و به هیچ مرکزی اطلاع داده نمیشود. 

علت چیست؟ زمینه های این فاجعه چگونه فراهم شده است؟ در این گزارش "ضعف در قوانین و عدم اجرای قوانین" علت فاجعه کودک آزاری قلمداد شده است. اما در مورد هر جامعه ای این صادق باشد، در مورد جمهوری اسلامی چنین نیست. ریشه مساله چیز دیگری است. در جمهوری اسلامی اساس مساله را باید در هویت مذهبی حکومت و سلطه قوانین اسلامی برجامعه جستجو کرد. 

در قوانین اسلامی پدر و جد پدری صاحب کودک شمرده میشود و ازینرو تنبیه بدنی فرزند توسط پدر و در مواردی والدین  از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست! حتی در قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود! در جمهوری اسلامی ازدواج دختران خردسال (طبق قوانین شرع از نه سالگی و در متن تجدید نظر شده قوانین جمهوری اسلامی از سیزده سالگی) مجاز است! سن مسئولیت کیفری در قوانین اسلامی برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین شده است! حتی اعدام کودکان - با کلاه شرعی زندانی کردن متهم تا رسیدن به سن قانونی اعدام- امری رایج در جمهوری اسلامی است! و غیره و غیره.

 این جنایات نه از عدم اجرای قوانین ناشی میشود و نه میتوان آنها را "ضعف قانونی" نامید. مساله بر بیحقوقی اسلامی کودکان است. بقول منصور حکمت در اسلام کودکان در ردیف احشام اند! برخورد اسلام به کودکان مبتنی بر یک درک و تلقی پوسیده و مافوق ارتجاعی از کودک است که در مناسبات و روابط بدوی جوامع عشیرتی هزار و چهارصد سال سال قبل ریشه دارد. این سیستم را با جرح و تعدیل قوانین نمیتوان اصلاح کرد. باید آنرا از ریشه برانداخت. 
گشایش اقتصادی در گرو "نرمش قهرمانانه" دیگری است! 
روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای با عنوان «پاسداران ایران مسیر ورود شرکت های غربی را تیره کرده‌اند» سپاه پاسداران را یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای غربی خواهان ورود به بازار ایران میداند. وال استریت ژورنال به این واقعیت اشاره میکند که سپاه یکی از قویترین نیروهای اقتصادی ایران با شبکه غیر شفافی از شرکت‌هایی است که در ساختمان‌سازی، تولید صنعتی، بانکداری و حمل و نقل دست دارد. لذا "شرکتهای غربی ناگزیرند عمده فروش‌ها، توزیع کنندگان و مشتریان خود را به دلیل پیوندهایشان با سپاه از صافی بگذرانند. زیرا ایالات متحده سپاه را به دست داشتن در اعمال تروریستی در بیرون مرزها و نقض حقوق بشر متهم می‌کند. "
این مقاله وال استریت ژورنال بر یکی از نمونه های تناقض و ناسازگاری اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی با سیاستهای تروریستی رژیم در منطقه انگشت گذاشته است. تا زمانی که این اقتصاد مافیائی  که تحت سلطه کامل سپاه قرار دارد از شرایط تحریم ارتزاق میکرد اقتصادیات رژیم  با سیاستهای منطقه ای اش کاملا منطبق بود. اما پس از توافق وین این سازگاری بهم میریزد و تناقض تازه ای بین نقش سیاسی و اقتصادی سپاه سر باز میکند. تناقض میان مقابله با غرب در منطقه و معامله با غرب در بازار داخلی! 

خامنه ای تلاش میکند با شدت بخشیدن به رجزخوانی های ضد آمریکائی آثار منفی نرمش قهرمانانه را جبران کند اما برای تحقق گشایش اقتصادی "نرمش قهرمانانه" دیگری این بار در سطح سیاست لازم است.
